
روزنامه
شماره 1070  16 مرداد 1396

6

‌

تاریخ ایران
آب، خاك، آتش و باد نزد زردشتيان از احترام و تقدس ویژه‌ای برخوردارند اين 
چهارعنصر پاك هستند و بايسته است هر به ديني پاكي اين عناصر را كه پاكي 
محیط‌زیست اوست، حفظ كند. ازاین‌رو در اوستا براي كساني كه مردگان را به 
خاك بسپارند و يا آب‌وآتش را بيالايند، مجازات‌هایی در نظر گرفته‌شده است. 
بارزترين جنبه سنت اوستايي در پزشكي در زمينه بهداشت محيط و در پيشگيري 
از بیماری‌ها جلوه میک‌ند. تعليمات ديني اوستا درباره پاكيزگي با اصول پیش‌گیری از 
بیماری‌ها چنان آميخته است كه جدايي آن‌ها ناممكن به نظر می‌رسد. بيشتر اين آداب 
و تعليمات متضمن اصولي بود كه پايه و اساس روش‌های ضدعفوني و پيشگيري 
امروزي هستند. تن، جامه، خانه و محیط‌زیست )آب، آتش، خاك، باد( و آن چه كه 
در اختيار به دينان قرار دارد بايد از هرگونه آلودگي به دور باشند. براي مثال كساني 
كه با مردگان تماس دارند و يا زنان پس از زايمان ناپاك شمرده می‌شوند و لازم است 
بنا بر دستوراتي كه در ونديداد آمده است آیین‌های پاديابي يا طهارت را به‌جا آورند.
پزشكي اوستايي با دیگر وجوه جهان‌بینی اوستايي هماهنگي و وحدت تام 
دارد. می‌دانیم كه آن چه به نام سنت اوستايي در علوم خوانده می‌شود، خود 
آمیزه‌ای از آیین‌ها و جهان‌بینی‌های پيش از زردشت بوده كه در انديشه زردشت 
و در اوستاي او دگرگوني و درعین‌حال تبلور دوباره يافته است. از ویژگی‌های 
اين سنت اعتقاد به تشابه ميان مه جهان )جهان اكبر( و كه جهان )جهان اصغر( 
بوده است. در اين نظام انسان يعني كه جهان آینه‌ای تمام‌نما از گيتي يعني مه 
جهان است. بر اساس همين باور به تشابه جهان كبير و جهان صغير است كه 
نظريه طبايع يا مزاج‌های چهارگانه در ايران باستان ظهور كرد. اين نظريه بر اصل 
همانندي مزاج‌های گوناگون انسان با عناصر چهارگانه طبيعت يعني آب‌وخاک و 
آتش و هوا استوار گرديده و در نوشته‌های آریایی‌های هند نيز از گذشته‌های دور 
ظاهر می‌گردد. نظريه تشابه رفتار فيزيولوژيك انسان با عناصر چهارگانه طبيعت و 

خواص آن‌ها، يكي از نظریه‌های اصيل ايراني است ودرآيين هاي مغاني پيش از 
زردشت ريشه دارد. در مجموعه‌های منتسب به بقراط، پزشك يوناني سده چهارم 
پيش از ميلاد، اين نظريه با همان اصالت ديرينش بار ديگر جلوه‌گر می‌شود در 
اندیشه‌های افلاطون، چنانک‌ه در اندیشه‌های استادش سقراط نيز، باور به تشابه

مه جهان و كه جهان مشهود است. اين تناظرها و تشابه‌ها و نيز شواهد ديگر 
مويد آن هستند كه وجوهي از جهان‌بینی اوستايي از ايران و احتمالا از هند و بابل 
به يونان رسيده و ریشه‌های نخستين در دانش پزشكي و به‌ویژه مایه‌های اصلي 

طب بقراطي را پديد آورده است.
الگود می‌نویسد: »به چرات می‌توان گفت كه ايرانيان اصول آن چيزي را كه طب 
يوناني ناميده شده، به يونانيان تعليم داده‌اند. در سال 700 پيش از ميلاد هیچ‌گونه 
اثري از علم و فرهنگ بر يونانيان مشهود نبود. بااین‌حال، 200 سال پس‌ازآن، 
يونانيان چنان در علوم و فنون پيشرفت كرده بودند كه بقراط توانست رساله‌هایی 
در دانش پزشكي به رشته تحرير درآورد و عنوان پدر طب را براي خود كسب 
كند. خيلي بعيد به نظرمي رسد كه يونانيان در طي اين دو سده روشي را كه اكنون 
به نام روش بقراط مشهور است، خودبه‌خود پديد آورده باشند. افزون بر اين در 
سخنان و آثار بقراط نشانه‌های تازگي كاملاآشكار است و هیچ‌گونه اثر تحول 
تدريجي در آن‌ها ديده نمی‌شود. تركيبات و ساختمان‌ها به نام اشيا متداول روزانه 
نام‌گذاری شده‌اند. در بسياري از موارد به قسمت‌های مختلف بدن نام‌هایی كه 
ريشه آن‌ها هندواروپایی است، داده‌شده است و بقيه اسامي هم آشكارا اساس 
بابلي دارند. حتي خود یونانی‌ها هم فرضيه طبايع چهارگانه خود را يك فرضيه 
بيگانه می‌شناختند و به‌رسم آن زمان آن را ايراني می‌نامیدند كه البته مقصودشان 

فقط معرفي بيگانه بودن آن بود.«
منبع: پزشكي در ايران باستان/زهره زرشناس

 رابطه پزشكي و جهان‌بینی اوستايي

عناصر مقدس در آیین زرتشت

 گردآوری: فرزانه قندریز

گفتارهای  با  كه  است  كسي  مانسرپزشک 
آسماني، مقدس و آرام‌بخش و تلقين به درمان 
می‌پردازد.  مانسر پزشك يا مانتره پزشك )معادل 
 )baēšazanąm baēšazyōt∂ma :متن اوستايي
همان كسي است كه با كلام مقدس مانسرسپند 
)معادل زبان اوستايي: mąθra sp∂nta( درمان 

میک‌ند.

مانترا
مانترا یا همان مانسره، کلام ایزدی است که 
نابودكننده تمام بدی‌ها، پلیدی‌ها، کژاندیشی‌ها 
و زشتی‌ها است. منظور از كلام مانسر، سخن 
پاك و مقدس يا نیایش‌ها و ستایش‌های ديني 
است كه با آن، بيماران را آرامش می‌دادند و 
درمان میک‌ردند که این روش را مانتره درماني 
می‌نامیدند. در كتاب وداي هندی‌ها نيز مانترا 

به معناي سخن و گفتار خدايي آمده است.
 )6 بند   ،3 )يشت  يشت  ارديبهشت  در 
درباره مانتره پزشك آمده است: »كلام مقدس 
و درمان‌بخش كه مرد باایمان را از درون درمان 
میک‌ند از هر چيز و همه‌چیز بهتر است و اين 
و  بهترين  بخش  بهبودي  داروهاي  درميان 

موثرترين است.« 
نمونه‌ای از مانسر كه در وندیداد آمده، به 
شرح زير است: »تو را نفرين میک‌نم اي بيماري، 
تو را نفرين میک‌نم اي تب، تو را نفرين میک‌نم 

اي سردرد.«

جایگاه مانسر پزشک در میان 
پزشکان دیگر

زرتشت پيامبر در گات‌ها چندين بار خود 
را مانتره خوانده است. ماترن اوستا در پهلوی 
)مانسر( به معناي كسي است كه پيام ايزدي را 
ايراني،  آيين و فرهنگ  برساند. طبق  به مردم 
مانسر پزشك بيش از ديگر پزشكان مورد اعتماد 
ايرانيان بوده و مقام ارجمندي داشته است. اين 
كار از ويژگي پزشكي مغان بود، با اين تفاوت 
كه مانتره پزشك علاوه بر جايگاه خاص مذهبي 
از اشوپزشكي و گیاه‌پزشکی هم بی‌اطلاع نبود. 
هم چنانک‌ه زرتشت خود از پزشكان برجسته 

بوده و خود را مانتره خوانده است.
گفتني آنک‌ه مانتر پزشك موثرتر از سايرين 
به شمار می‌رفته است. در وندیداد آمده است 
كارد  با  يكي  كه  باشند  چند  پزشكان  اگر  كه 
و ديگري با گياه و سومي با ادعيه و كلمات 
خدايي پاك درمان نمايد، برتري با طبيب سومي 
است. كه او پزشك پزشكان است. پزشکی که 
به کمک کلمات و وردهای مقدس و آسمانی 
درمان میک‌رده است. او کسی است که روش و 
هنر درمانی‌اش به‌وسیله زمزمه کلمات آسمانی 
و قطعات اوستایی که برای نیروهای درونی و 
سلسله اعصاب و عوامل روانی انسان درمان‌بخش 
و فوق‌العاده موثر می‌باشد، انجام می‌گردیده است 
و جز این روش، او هنر پزشکی و درمان‌بخش 
خویش را به کار نمی‌انداخته است. )وندیداد 

2-29 و 37 ویشت 93-5(

در سنت اوستايي درمان‌بخش‌ترین پزشكان 
 )formula( در ونديداد، كلام مقدس يا ريختاره
مقدس همانند ايزدي شخصيت يافته است و 
این‌گونه مورد خطاب قرارگرفته است: »درمان 

كن مرا اي مانسرسپند، اي درخشان.«
این موضوع نه‌تنها در مورد مانتره پزشک نیاز 
به یادآوری است بلکه در جامعه پزشکی ایران 
باستان این موضوع اهمیت فراوان و فوق‌العاده 
داشته است که پزشکان ازهر گروه و صنف و 
گروه  کی  نظر  زیر  تخصصی  هرگونه  دارای 
صلاحیت‌دار، که اجتماعی از روحانیون دانشمند 
و صاحب‌نظر را تشیکل می‌داده‌اند، بوده‌اند. نه‌تنها 
هنروتوانایی و دانش پزشکی آن‌ها مورد مراقبت 
این گروه قرارمی گرفته است بلکه حاصل کار 
آن‌ها هم شدیدا تحت کنترل ایشان بوده است.
آمار دقیقی از مراجعین بیمار که به هر صنف 
پزشکی و به هرکی از پزشکان مراجعه میک‌رده‌اند 
در دست این گروه بوده ونیز آمار دردمندانی که 
با تلاش این پزشکان با موفقیت مداوا شده‌اند، در 
اختیار مقامات مسئول و بازرسان دولتی قرارمی 
گرفته است و این گروه جوابگوی مقامات دولتی 
بوده است. موضوع همکاری و همفکری پزشکان 
که در ایران باستان تشیکل سندکیاهای کوچک 
و ساده‌ای را می‌داده‌اند، امری جدایی‌ناپذیر از 

نظام پزشکی آن زمان بوده است.
پزشکان کنگره‌هایی به‌صورت گردهم آیی 
های ساده در اجتماعات ساده پزشکی آن زمان 
تشیکل می‌داده و درباره مسائل و دشواری‌ها و 
انواع بیماری‌ها و چگونگی درمان آن‌ها با کیدیگر 

به مشورت می‌نشسته‌اند و تازه‌ترین اطلاعات 
میک‌رده‌اند.  بدل  و  رد  کیدیگر  با  را  پزشکی 
درمیان این گروه همان‌گونه که اشاره شد مانتره 
پزشک جای خاصی را داشته است اگرچه دانش 
پزشکی در آن زمان مراحل اولیه و فوق‌العاده 
ساده خویش را می‌پیموده است ولی انسان‌ها به 
هنروموفقیت پزشکان و به‌طور خاص به توانایی 
و دانش مانتره پزشک در امر درمان بیماری‌های 
داشته‌اند. طبعا مدت‌زمان کسب  ایمان  روانی 
دانش پزشکی این پزشک از همه پزشکان دیگر 
طولانی‌تر بوده است و علاوه بر وظایف موبدی، 
این پزشک در اجتماع به‌عنوان پزشک بیماری‌های 
روانی نیز به شغل طبابت اشتغال داشته است.

پیشوایان مذهبی که این پزشک به استناد تاریخ 
در صدر آنان قرار داشته است، مسئول رسیدگی 
به چون و چند وظایف دیگر پزشکان بوده‌اند.

بیماران و نحوه درمان
يا  پزشك  مانتره  )فرگرد هفتم(  دروندادید 
پزشكي است كه به كمك کلمه‌ها و وردهاي 
مقدس و آسماني درمان میک‌رده است. بيماران 
ومراجعان دعا پزشك در درجه اول بيماران رواني 
قرار داشتند، مبتلايان به غش‌وضعف اعصاب، 
ديوانگان و نيز كساني كه به سکته‌های موقتي دچار 
می‌گردند. نخست بيمار را شست‌وشو می‌دادند 
و در جاي آرامي می‌گذاردند. گياهان خوشبو 
كلمات  يا  دلنشين  آهنگ‌های  میک‌ردند.  دود 
مقدس می‌خواندند و با تلقين و باوردرمانی به 

بيمار آرامش می‌بخشیدند.

پزشک  این  درباره  )یشت 6-3(  اوستا  در 
چنین آمده است: »بهتر از همه و هر چیز واژه 
درمان‌بخش و مقدس که مرد باایمان را از درون 
)اندرون( درمان میک‌ند، می‌باشد و این درمیان 
داروهای بهبودی بخش از بهترین وموثرترین 

آن‌ها به شمارمی رود.«
انواع  از  نبايد تصور كرد كه مانسر دعايي 
دعاهايي كه می‌شناسیم بوده است، بلكه درواقع 
نوعي ورد و كلام مقدس بوده كه براي درمان 
زمزمه می‌شده وبر سلسله اعصاب و نيروهاي 

دروني آدمي موثر و درمان‌بخش بوده است.
به استناد تاریخ و نوشته‌های اوستایی روش 
مانتره پزشک در پیش‌گیری بسیاری از بیماری‌ها 
موثربوده است. اودرعین حال و به‌گونه‌ای که 
اشاره شد بیماران خود را با ملایمت و مهربانی، 
همدردی و تسیکن و با زمزمه جملات امیدبخش 

مورد معاینه و درمان قرارمی داده است.
فرمان‌ها و آیین پزشکی مانتره پزشک و آن 
چه او به بیماران تجویزمی کرده است نه‌تنها 
برای بیماران او سودمند بود، بلکه تمام اجتماع 
ناگزیر به پیروی از آنان بوده است. فرمان‌های 
او که بر طبق ضوابط آیینی وهم آهنگ با نظام 
پزشکی آن زمان بوده و هنوز نیز معتبرمی باشد 

بدین قرار است:
جسم )تن، بدن( لباس، خانه و محیط‌زیست 
از  باید  قرارداد  دراختیارایرانیان  که  ونظایرآن 
آلودگی به دوربماند. انسان‌ها و موجودات زنده 
دیگر باید خود را از نسا )لاشه انسان و جانوران 
و آن چه در این سطح که مکیروب زا وبیماری 

آور باشد( دورنگه دارند. با توجه به هنرونوع 
درمانی این پزشک، می‌توان او را با روان‌پزشکان و 
روانک‌اوان امروزی با درنظرگرفتن دانش پزشکی 
آن زمان و مقایسه آن با پزشکی پیشرفته امروز، 

مقایسه کرد.
بیماران  ازجمله  شد،  ذکر  پیش‌تر  چنانک‌ه 
روانی  بیماران  اول  درجه  در  او  مراجعین  و 
مبتلایان به غش‌وضعف اعصاب، دیوانگان و 
کسانی که به سکته‌های موقتی دچار می‌گردند، 
بوده‌اند. این پزشک در مورد بیمارانی که مبتلابه 
بیماری‌های مختلف روانی بوده‌اند، روش‌های 
درمانی گوناگونی را به کار می‌برده و شیوه‌های 
مختلف درمانی را عملی میک‌رده است. تمرکز 
این پزشکان بر مغزودستگاه های عصبی یا به 

عبارتی سلسله اعصاب بوده است.
اعصاب  بر  تسلط  میزان  روانی،  حالات 
ودیگرعکس العمل هایی که بازگوکننده گونه 
بیماری شخص مبتلابه اختلالات عصبی و روانی 
باشد، عناصر و علامات مشخصک‌ننده و مورد 
است  می‌توانسته  پزشک  این  که  بود  توجهی 

به کمک آن‌ها به درمان بیمار روانی بپردازد.
نوع  مخصوص  درمان  کی  با  پزشک  این 
بیماری را تشخیص و به درمان آن اقدام میک‌رده 
به‌احتمال  او  درمان  چگونگی  و  نحوه  است. 
خیلی ضعیف شامل کی بیهوشی آزمایشی )شاید 
به  را  بیمار  آن  کمک  به  که  بوده  هیپنوتیزم( 
بازگویی خویش ناگزیرمی سازد. او به‌گونه‌ای 
اعجاب‌انگیز  به کمک روش  ابتدایی و ساده، 
خود بیمار را معاینه میک‌رده و به کمک کلمات 

و بیانات موثر خود، بیماران را تحت معالجه 
قرارمی داده است.

با اعمال این روش، پزشک معالج برای بیمار 
و  عصبی  وتوازن  کنترل  و  آهنگی  هم  روانی 
روحی را امکان‌پذیر می‌ساخته است. البته این 
او و منطبق  توانایی  تا آن جا که در حد  کار 
ایران  در  روان‌پزشکی  و  روانک‌اوی  بادانش 
کاربرد  است.  داشته  اجرا  امکان  بود،  باستان 
آزمایشی  بیهوشی  چون  هم  روشی  اعمال  و 
)Hipnotisme( در مورد بیماری روانی به این 
پزشک کمک میک‌رد تا با وظیفه سنگینی که 
داشت درپی بردن به مشکلات و نکات ثقیل و 
مهم و علل رنجوری بیمار )که بیماری روانی تا 
حدود قابل قبولی زاییده آن‌ها می‌باشند( پی ببرد. 
مانترپزشک روش مزبور را با دقت و دلسوزی 
برای مدتی طولانی بر روی شخص بیمارانجام 
می‌داده است. البته نباید تصور کرد که این شیوه 
درمان درهمان قالب هیپنوتیزم مدرن امروزی 
بوده، بلکه مانتره پزشک به کمک کلمات مقدس 
آسمانی می‌توانست بیمار روانی را از تلقین‌های 
بر  تسلط  وعدم  درونی  ناآرامی‌های  و  بیهوده 
باستان  ایران  در  روش،  این  برهاند.  اعصاب 
قابل‌توجه دیگر پزشکان و دانشمندان ومخصوصا 
درباریان و پیشوایان مذهبی بود، به همین دلیل 
درمیان دسته‌های گوناگون پزشکان، این گروه از 
پزشکان، طرفداران زیادی داشته و مردم ایشان 
درشمارتواناترین  ایشان  می‌داشتند.  گرامی  را 
اطباء در این حرفه پراهمیت به‌حساب می‌آمدند.

توانایی  و  پزشکی  هنر  مورد  در  چه  آن 
پزشکان ایران گفته شد، نمی‌تواند گویای استعداد 
خارق‌العاده نیاکان ما در این میدان پرازمسئولیت 
باشد. بلکه باید چنین پنداشت که پزشکان آن زمان 
با لوازم ابتدایی خود و به‌عنوان تنها حربه‌شان در 
مقابل بیماران صعب‌العلاج، با نیروی تفکروتسلط 
وایمان به اندیشه پزشکی و توانایی حیرت‌انگیز 

خود، بیماران را درمان میک‌ردند.
مقیدات قانونی زمان‌های پیشین در برخی موارد 
مبین آن هستند که اگر پزشکی موفق به درمان 
بیماری نمی‌شد، احتمالا او را قاتل می‌دانسته یا 
درشمارآن به‌حساب می‌آوردند. از سوی دیگر 
باوجود عدم توانایی نیاکان ما در تهیه مواد و 
داروهای لازم که دلیلی جز عدم امکانات و گسترش 
پزشکی نداشته است، اشخاص فوق‌العاده مستعد 
دارای صلاحیت آموختن دانش پزشکی، به کسب 
این دانش مبادرت می‌ورزیده و به هم نوعان خود 

کمک میک‌ردند.
زرشناس/  زهره  باستان/  ايران  در  پزشكي  منابع: 
اول،  شماره  اول،  سال  پزشكي  تاريخ  فصلنامه 

زمستان 1388
پزشكي و سير تحول درمان در ايران باستان/ حميد 
دوم،  سال  پزشكي  تاريخ  فصلنامه  پويا/  كاوياني 

شماره سوم، تابستان 1389
گیاه‌درمانی و پزشكي در ايران باستان /محمد فرید 
سراج‌الدینی/ فصلنامه تاريخ پزشكي سال دوم، شماره 

دوم، بهار 1389
روش‌های درمان پزشکان زرتشتیان در ایران باستان/

دکتر اردشیر خدادادیان
پیشینه پزشکی در ایران باستان/داود رنجکش

نگاهی به حضور مانتره پزشك در ایران باستان

روان‌پزشک، زمزمه‌گر پیام ایزدی


